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فاطمه‌قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

در بین آثار فمنیســتی چند ســال اخیر هالیوود، تعداد زیادی فیلم و سریال وجود دارد که موضوعش تجاوز و 
آزار جنسی زنان است.

البته که نگاه کلی به موضوع تجاوز از زاویه دید نویسندگان غربی، طوری در این ساخته ها نمود دارد که زن، 
به نوعی یا قربانی بی دســت و پایی اســت که غافلگیر شــده و یا با میل و خواست خودش به سمت این سرنوشت 
 شــوم قدم برداشــته اســت. به همین دلیل می توان گفت، کم پیش آمده فیلمی ساخته شود که به دور از افاضات 
روشن فکرانه، بتواند حس همذات پنداری مخاطبین را برانگیزد و واقعا از دل جامعه و زنان، این موضوع را بررسی کند.
فیلم »حرف های زنانه« محصول سال 2022 آمریکا است، به نویسندگی و کارگردانی »سارا پلی« که مخاطب 

ایرانی او را با بازی در سریال قدیمی و معروف قصه های جزیره می شناسد. 
داستان زنان قربانی

داستان فیلم »حرف های زنانه«، در سال 2010 اتفاق می افتد، هشت زن از فرقه »منونایت«)شاخه ای از مسیحیت 
که مانند فرقه آمیش ها و مورمون ها، خیلی با دنیای مدرن رابطه ندارند و روش ها و آداب و رسوم خاص خودشان 
را برای زندگی دارند(، به خاطر یک مشــکل مشترک دور هم جمع می شوند و می خواهند تصمیم مهمی بگیرند... 
آنها بعد از این که فاش شــد مردان جامعه شــان، سال هاست که شبانه به آنها مواد مخدر داده اند و بعد به این زنان 
تجاوز جنسی کرده اند، عصبانی و خشمگین می شوند و می خواهند تا این تجاوزها را که بقیه مردم به ارواح شیطانی 

و تخیلات زنانه ربطش می دهند، تمام کنند.
آن ها راه حل های زیادی در پیش رو ندارند...یا باید این اتفاقات شوم را نادیده بگیرند و به زندگی عادی برگردند 
و احتمال تجاوز دوباره را به جان بخرند، یا باید در همان جامعه بمانند و بجنگند و یا از آن جامعه جدا شوند و بروند 
به دنیایی که تا به حال با آن هیچ رابطه مستقیمی نداشته اند و نمی دانند چه چیز آن بیرون انتظارشان را می کشد....

نقش مادران و سیاست ها
در فیلم حرف های زنانه، مخاطبین زنانی 
را می بینند که هیــچ اثری از مادر بودن و 
تاثیرگذاری در آنها نیست. این زنان به شدت 
ناراحتند که به عنــوان یک جنس به آنها 
نگاه شــده و هیچ ارزش بیشتری برای شان 
قائل نشده اند ولی در صحبت های شان، تنها 
چیزی که وجود ندارد دغدغه های مادرانه، 
برای تربیت پســران این جامعه اســت و 
دلیلی که چرا نگاه مــردان به زنان چنین 

تربیت شده است.
فیلم »صحبت های زنانه« با اقتباس از 
کتابی به همین نام نوشــته »میریام توئز« 
ساخته شده است و داستان کتاب در طی 
ســال های 2005 تا 2009، اتفاق می افتد 
و در آن ، زنــان و دختــران جوان که عضو 
مسیحیان منونیت بولیوی بودند، صبح ها با 
احســاس درد و بدن هایی زخم شده، کبود 
و غرق در خون بیدار می  شدند. آنها چیزی 
از شــب گذشــته به یاد نمی آوردند و تنها 
مشخص بود که شب گذشته به طرز فجیعی 
به آنها تجاوز شده است و... جالب است که 

ســارا پلی، با اقتباســش، زنان بیسواد چنین جامعه بسته ای در بولیوی را، نه تنها با تغییر رنگ پوست و جغرافیای 
زندگی عوض می کند که آنها را از زنانی بیسواد که به خاطر فقر فرهنگی جامعه شان دچار مشکل شده اند، به زنانی 
تبدیل می کند که اتفاقا هیچ شباهتی به زنان بی سر و زبان یک جامعه بسته ندارند و می توانند هر یک به تنهائی، 

بیانیه فمینیستی بدهند!
این عدم تطابق شخصیت ها و سبک زندگی شان، باعث می شود که مخاطبین نتوانند با آنها ارتباط بر قرار کنند 
و مطالبه آنها را عمیقا درک کنند، مخصوصا اینکه سازنده سعی کرده در انتهای فیلم، طبق رسم پایان خوشِ بیشتر 
فیلم های هالیوودی، این زنان را به سمت آینده ای روشن ببرد در حالی که با توجه به حجم تجاوزات و نگاه جنسی که 
در غرب، نسبت به زنان هر روز اضافه می شود، مشخص نیست که این مثلا رستگاری و آینده زیبا، چطور قرار است 
نصیب زنان بی سواد و بدون سرمایه ای بشود که از جامعه خود جدا شده اند و قدم در دنیای سرمایه داری گذاشته اند.

یکی از نکات جالب توجه فیلم در این مســئله اســت که دولت آمریکا و کانادا، به هیچ وجه از فرقه هایی مانند 
آمیش ها و مورمون ها و... که ســبک زندگی منزوی دارند، خوشــش نمی آید چرا که مردم این فرقه ها، به مهم ترین 
قانون این کشورهای سرمایه داری، یعنی مالیات دادن، بی توجه هستند و تا جایی که بتوانند از دادن مالیات اجتناب 

می کنند و اکثرا به سربازی هم نمی روند و برای مداوای خود، بیمارستان های دولتی را هم قبول ندارند.
 به خاطر همین هم در چند سال اخیر، کتاب ها و فیلم و سریال هایی که با دید منفی به این فرقه های قانون شکن 
نگاه کرده، مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است و منطقی است که فیلم حرف های زنانه که هم موضوع روز تجاوز به 

زنان را در خود دارد و هم ضد فرقه های مذهبی ایزوله است، به شدت مورد تقدیر قرار بگیرد.
الگوی طلایی که تو زرد از آب در آمد!

یکی از مهم ترین تبلیغات فرهنگ و ســبک زندگی غربی، از طریق فیلم ها و سریال های شــان بود که به راحتی 
وارد زندگی مردم جهان شد. مردم دنیا برای سال های متمادی، قهرمانان این فیلم ها و سریال ها را الگوی خود قرار 

دادند و تصاویر زیبای زندگی آنها را برای خود، نمادی از پیشرفت و زندگی ایده آل تصور کردند.
در ســریال قصه هــای جزیره با نام واقعی »جاده ای به اوِنلی« کــه برای اولین بار در دهه 70 از تلویزیون ایران 
پخش شد، دقیقا همین اتفاق افتاد. مردم عاشق دنیای زیبا و جذاب این جزیره کانادایی شدند و دختر بچه ها هم 
در تصورات خودشــان، ســارای این سریال را، دختری مو طلایی و چشم آبی دیدند که برای شان، نماد خوشبختی 

و زندگی ایده آل بود.
حجم تاثیر این سریال به قدری بر ذهن مخاطبین ایرانی و به ویژه دهه شصتی ها زیاد بود که بیشتر کسانی که 

بعدها به کانادا مهاجرت کردند در تصور بقیه مردم به جزیره رؤیایی پرنس ادوارد رفته بودند!
اگر از این مطلب بگذریم که آب و هوای به شدت سرد کشوری مانند کانادا به هیچ وجه مورد پسند مردمی که 
در آب و هوای معتدل و رو به گرمی زندگی کرده اند نیست، مسئله الگو کردن سبک زندگی و مهم تر از آن، آرزوی 

زندگی دیگر، تاثیرات بسیار بدی بر زندگی مردم ما گذاشت.
سارا پلی، به عنوان دختر خوشبختی که در کودکی به شهرت رسید، سال ها بین مردم دنیا مورد توجه بود، از 
همان زمان به خاطر زحمات پدرش که مدیر برنامه های او هم بود، راه شهرت و موفقیت را پشت سر هم طی کرد 
 ولی این الگوی خوشبختی، به گفته خودش در سال 2007 و زمانی که 28 سال داشت، فهمید که پدرش مایکل پلی، 

پدر واقعی اش نیست و او فرزند شخص دیگری است!
جالب است که سارا پلی پنج سال بعد، داستان زندگی اش، به همراه چگونگی فهمیدن مسئله حرامزاده بودنش 
را، به صورت مستندی با عنوان »داستانی که می گوییم« در آورد و این فیلم جوایز بسیار زیادی را هم از آن خود 

کرد و مورد پسند منتقدین غربی قرار گرفت!
سال هاســت که غرب و به خصوص  هالیوود، با نشــان دادن الگوهای بی ســر و ته، به عنوان نمونه انسان های 
خوشــبخت و شــاد، قناری ها را رنگ کرده و به عنوان طوطی به مخاطبینش قالب کرده است. این مسئله جدیدی 
نیســت ولی قســمت بد ماجرا آنجاست که بعد از مدتی این الگوها رنگ واقعی خود را نشان دادند ولی مخاطبینی 
که غرق در زندگی پوشالی آنها بودند، حتی بی اخلاقی ها و بی دین و ایمان بودن سبک زندگی آنها را هم جزوی از 

دلایل خوشبختی شان دانستند.... 
ژست های ضدآمریکایی

تا به حال برنامه ســازان زیادی در غرب و از همان جامعه، به سمت مخالفت با آرمان های دنیای سرمایه داری و 
نوع نگاه  هالیوودی رفته اند.

جالب است که بیشتر این برنامه سازان، از طرفی با آمریکا و نگاه سینمایش مخالفند و ژست های ضدآمریکایی 
می گیرند و از طرف دیگر یا تهیه کنندگان برنامه های شــان، از همان هالیوود بر روی کارهای شــان سرمایه گذاری 
می کند و همان اهداف را با لحنی دیگر دنبال می کنند و یا بعد از مدتی مخالفت برای هالیوود، فیلم سریال می سازند!
ســارا پلی که از همان ابتدای شــهرتش حاشیه های متفاوتی داشــت. در مصاحبه هایش دلیل جدا شدنش از 
سریال جاده ای به آونلی را، ورود تیم آمریکایی به این پروژه عنوان کرد و بعدها هم گفت که از کودکی کارتون های 
والت دیزنی را نگاه نمی کرده و از آنها متنفر بوده است وبا این صحبت ها، عملا شمشیر را برای آمریکا از رو بست...
ولی نکته عجیب ماجرا این جاست که طی دو دهه بعد، همین سلبریتی که روزگاری مثلا از مخالفان دو آتشه 
آمریکا بود و دخالت های این کشور را برای فرهنگ کانادایی مضر می دانست، امروز برای آمریکا و با سرمایه گذاری 
تهیه کنندگان آمریکایی، فیلم می سازد و الان هم شایعاتی مبنی بر احتمال همکاری سارا پلی برای ساخت نسخه 

لایو اکشنِ انیمیشن »بامبی« برای والت دیزنی، بر سر زبان هاست!
به دور از خلاقیت و هوشمندی

برخی منتقدین اعتقاد داشتند که »حرف های زنانه«، سعی کرده در قالبی زنانه و مدرن، از آثار موفق و کلاسیک 
سینمای  هالیوود تقلید کند. این حرف با توجه به عدم هوشمندی دیالوگ ها و بازی های سطحی بازیگران فیلم، کاملا 
غلط است و به جرات می توان گفت، »حرف های زنانه« به هیچ وجه، حتی نتوانسته به یک اثر قدرتمند و تاثیرگذار 

امروزی نزدیک شود، چه برسد به شاهکار های کلاسیک سینما. 
با این وجود فیلم »حرف های زنانه، به خاطر موضوعش و سیاست های  هالیوودی، در بین منتقدین غربی، نمرات 
قابل قبولی را کســب کرد و نامزدی ها و جوایز زیادی را از آن خود و تیم ســازنده اش کرد ولی این فیلم با توجه به 
ســتاره های مشهورش نتوانست در گیشه فروش چندانی داشته باشد و مخاطبین عام از آن استقبالی نکردند و در 

سایت های مخصوص فیلم و سریال هم حرف های زنانه، نمرات پایینی از مخاطبین دریافت کرد.

نگاهی‌به‌فیلم‌»حرف‌های‌زنانه«

زنان در بند سیاست های ضد زن

بیــش از 80 ســال فیلم هــای  هالیوودی، 
سرخپوســتان و بومیان آمریکا یعنی صاحبان و 
مالکان اصلی آن را رذل و خبیث و شرور و آدمکش 
و... نشان دادند تا این عبارت همیشگی آن فیلم ها 

را در مغزهای مخاطبان جا بیندازند که:
»سرخپوست خوب سرخپوست مرده است«!

بیش از 80 ســال در همان فیلم ها ســعی 
کردند آمریکاییان و ســفید پوستان را مردمانی 
صلح طلب و انســان دوست و متین و مهربان در 
ذهن مخاطبان القا نمایند. در حالی که واقعیت 

درست برعکس بود.
براســاس کتاب ها و خاطرات و اسنادی که 
خود آمریکاییان و دیگر غربی ها انتشار داده اند، 
اشــغالگران قاره آمریکا از همان ابتدا و حتی در 
مقابل مهمان نوازی بومیان و سرخپوستان این 
قاره، نوعی نسل کشی در میان آنها به راه انداختند 
که براساس برخی آمارها حدود 15 میلیون نفر 
)اعم از زن و مرد و بچه و پیرمرد و پیرزن( را از 
دم تیغ گذراندند، چنان که بی شرمانه در برخی 
فیلم هایشــان نیــز به تصویر کشــیدند. همین 
 موضوع را تقریبا  از همان ابتدای شــکل گیری

تلویزیون تعاریفی بنیادین به عنوان یک رســانه 
امروزی دارد و تنوع و تکثر شبکه هایش در هر کشوری 
نشــان می دهد که برای گروه های متفاوت اجتماع، 
می تواند برنامه داشــته باشد. کمتر شبکه در جهان 
وجود دارد که طیف بسیاری از مخاطب را درگیر کند 
مگر آنکه در حوزه محلی یا بومی باشد و طیف فعالیت 
رســانه هایش، علاوه  بر ویژگی های ساختاری رسانه، 
متکی به ویژگی های بومی باشد. برای همین قضاوت 
با معیار استاندارد یا معیاری ظاهری و روزمره، کامل 
نیست. در ایران خودمان، تعدد شبکه های اصطلاحا 
سراسری و همچنین شبکه های استانی را داریم. هر 
کدام از اینها نیز با بنیانی تعریف شده مستقر شده اند 
و امکان انتخاب به بیننده داده شده تا برنامه های خود 
را یافته و آن را تماشا کند. کسی هم نگفته یا نمی تواند 
ادعا کند که بر خلاف استانداردهای آغازین تلویزیون 

در جهان، صددرصد جریان  سازی و سوگیری دادن به 
مخاطب، صرفا از دریچه تلویزیون رخ می دهد. حتی 
در جامعه خودمان که به ظاهر ســاختار صداوسیما، 
منحصر و حاکمیتی است، چنین ادعایی بتمامه، گزاف 
اســت. این روزها تلویزیون ما می کوشد با استفاده از 
توسعه نفوذ آن در سطوح گوناگون اجتماعی، اعم از 
شهرها و روستاها و حتی در میان اجتماعات متحرک 
چون عشایر، برنامه های خاص و گاه عام بسازد. این 
نیز طبیعی است. دنیای امروز در حال گذر و تجربه 
بسیاری از رفتارهای رسانه ای و درگیرسازنده مخاطب 
اســت. از برکت تحولات فناورانه نیز، دسترســی به 
برنامه ها، برای همگان میســر اســت که با تبلیغ و 
اطلاع رســانی، می توان انتظار داشــت، مخاطبان با 
آگاهی کامل به دیدن برنامه ها بنشــینند. اما از این 
مقدمه نسبتا مطول و بنیادین عبور کنیم تا به نکته 

اصلی، یعنی خنده، برسیم.
»خنــده« را می توان بر لبــان همه افراد دید، از 
تبسم در هنگام دیدن یکدیگر تا حداکثر تلاش برای 
نقل نکات خنده دار و شــادی آور. بنابراین توجه به 
خنده و خنداندن و ســرور، یکی از بدیهیات زندگی 
اســت. تأکیدات دینی نیز بر مثبت انگاشــتن همه 
مردمــان، تا پیش از بروز هرگونه رفتاری، مســتقر 

اســت. بنابراین می توان با دیدن هر فردی، شاد هم 
بود؛ یعنی بدون قضاوت آغازین. توجه برنامه سازان به 
این رفتار انسانی، توجهی طبیعی است. تلویزیون ما 
در سال های گوناگون به ویژه پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی، خنده را در الگوها و ساختارهای متعدد مورد 
توجه قرار داده و بسیاری از برنامه ها را می توان ردیف 
کرد که اصطلاحا، شاد یا طنازانه اند. چه مجموعه های 
داستانی و چه به زبان امروزی talk show های بسیار. 
الگوهای موفق نیز همیشه امکان استمرار داشته اند. 
ما در داستان ها، نمونه های متأخری چون »پایتخت« 
با شش سری ساخت را داریم یا »نون خ« که به فصل 
پنجم نزدیک می شــود. در الگوهــای دیگر متأخر، 
»خندوانه« را داشتیم و مشابه آن را شاید بتوان برنامه 
نوظهور »ســیدخندان« که به فصل دوم آن، نزدیک 
شده ایم. کاری ندارم که برنامه سازان، هر کدام برنامه 

خود را برتر می انگارند، طبیعی است. به این هم کاری 
ندارم که در قیاس با یکدیگر، ممکن است تشابهاتی 
باشد، که هست و نباید به اینها توجه داشت؛ که در 
نکته ای بنیادین باید گفت، همه این برنامه ها، مخاطب 
مشابه دارند، همان انسان با ویژگی اجتماعی بودن که 
در الگوی ما، بسیار بر واژه خانودگی آن، توجه داریم. 
برای همین ساخت برنامه ای که بتواند ساعاتی پس از 
لحظات فعالیت سالم برای تأمین معاش یا کسب علم 
و تحصیل، شبانگاه در کنار خانواده، آرامش و شادی 
داشــت یا نکات تلنگرآمیزی برای کاربرد در ساعات 
بعدی زندگی به دست آورد، اصلی بدیهی است. واژه 
مصطلحی داریم که رسانه ملی ما را دانشگاه می انگارد. 
بر این مبنا، طراحی یا انتقال محتوا به مخاطب، باید 
واجد خصوصیات دانشــگاهی باشد. یعنی هر آنچه 
طراحی می شود، باید بر محوری روشن باشد و از تنوع 
و پراکندگی بسیار دور باشد. شاید ساده تر آن است که 
همانند ویژگی اسلامی، مرکزمحور باشد، مانند کعبه به 
دور آن محور مرکزی باشیم، محتوای نهائی یا برآیند 
نهائی ما را به آن مرکزیت یعنی فطرت الهی متمرکز 
دارد و از لغو و بیهوده گویی و آشفتگی، پرهیز شود. 

برنامه »سیدخندان« بیشــترین تلاش را برای 
تنوع آیتمی کرده اســت و مبتنــی بر تجربه فصل 

نخســت، وارد دومیــن فصل می شــود. بازتاب های 
بسیاری دریافت کرده و نقدهای متنوع، دیدگاه های 
مثبت و منفی هم به همراه داشــته اســت. کاری به 
بازخوردها ندارم، اما ضروری اســت از هر حاشیه ای 
پرهیز شــود. نه در آیتم ها، نکتــه ای نادیده گرفته 
شــود و نه تعدد بسیاری ایجاد شود که بعد از دیدن 
هر قسمت، بیننده نتواند محور یکسان فطری بیابد. 
مجــری تجربه پس داده فصل نخســت نیز، فراتر از 
بازخوردهای بیرونی که بخشــی به رفتار شــخصی 
خودش و بخشــی به نگرش های او بر می گردد، در 
این فصل حتما تأکید بســیاری بر بهتر کردن برنامه 
خواهد داشــت. نباید از خیلی از بازخوردها برآشفته 
شــود و البته نباید هم بی خیال باشد. عملکرد او در 
برنامه هایی چون »پاورقی«، قطعا بر قضاوت اجرای 
او در »ســیدخندان« تأثیر می گذارد. اما این قضاوت 

باید بر این محور ارزیابی شــود که مخاطب این دو 
برنامه متفاوت هســتند، ضمنا شبکه دو نیز ادعای 
عام مانند شبکه سه نداشته و ندارد و این برنامه نیز 
در اندازه خودش، مخاطب خواهد داشت و برداشت 
اینکه فصل نخســت 5 درصد بیننده در نظرسنجی 
کسب کرده و فلان برنامه شبکه سه بالای 50 یا 60 
درصد، قضاوت بی مبنایی است. مخاطب امروزی نه در 
انحصار سیماست، نه در انحصار یک شبکه. او همزمان 
بــا بهره مندی از تلویزیون، با ابزار و مجاری گوناگون 
به دریافت نکات موردنظر می پردازد. حتی 5 درصد 
مخاطب هم، قطعا اعدادی چند میلیون مخاطبی را 
می تواند نمایندگی کند و چنین تعداد مخاطبی در 
وانفسای ادعای شبکه های مجازی که به ندرت عضو 
یا فالوورشان، به چندصدهزار یا یک میلیون می رسد، 
بسیار خوب است. امید که فصل دوم »سیدخندان« 
همان محور مرکزی متمرکز نگاه داشتن مخاطب با 
محتوای سالم و ســرورانگیز، بر مبنای فطرت الهی 

انسان را بروز دهد.
»سید خندان« کاری از گروه اجتماعی و اقتصاد 
شــبکه دو ســیما به تهیه کنندگی محمدحســین 
بزرگی راد و اجرای محمدرضا شــهبازی است که به 

زودی روانه آنتن شبکه دو خواهد شد.

»شــماره 10« در نگاه اول فیلمی استاندارد، 
خــوش آب و رنگ و متفاوت در زمینه ســینمای 
دفاع مقدس اســت که البته این متفاوت بودن را 

وامدار تقلید است!
»شــماره 10« چهارمین أثر سینمایی حمید 
زرگرنــژاد و دومین فیلم دفاع مقدســی او پس از 
»ماهورا« است. این کارگردان در همان فیلم اولش 
نشان داده بود که تلاش دارد تا از تکرار و کلیشه در 
سینمای دفاع مقدس خودداری کند؛ همان طور که 
در »ماهورا« مکان های چشم نواز و فضای شاعرانه 
در پس زمینه روایت اصلی به فیلم، زیبایی بخشیده 
بود، در »شماره 10« نیز نوعی طراحی متفاوت و 
شبیه به فیلم های هالیوودی از اسارتگاه های رژیم 
بعث عراق و اســرای ایرانی حاضر در این زندان ها 

انجام شده است.
ایــن فیلم ماجرای یکــی از رزمندگان جبهه 
است که اسیر بعثی ها می شود، اما این بار اسارتگاه 
و سرنوشــتی دیگر در انتظار اوست. قهرمان فیلم 
با بازی مجید صالحی، در یک اســارتگاه خاص و 
پیچیده که در فیلم هــای این چنینی، کمتر دیده 
شده است، اسیر می شود و با ترفندی خاص، همراه 
با یکی از دیگر از اســرا، فرار می کنند. در »شماره 
10« با أثری قهرمان پرداز مواجه هستیم و تعلیق 
حاکم بر فیلم، به ویژه در یک دوم ابتدائی، مخاطب 

در برنامه تلویزیونی»ثریا« که سه شــنبه شــب دوم آبان از شبکه یک رسانه ملی پخش شد، صحنه های 
تکان دهنده ای از تهاجم راکتی و پهپادی رژیم صهیونیستی به گروه تلویزیونی مستندساز این برنامه در منطقه 

مرزی جنوب لبنان با فلسطین اشغالی به تصویر کشیده شد. 
برنامه تلویزیونی»ثریا«یکی از برنامه های شاخص رسانه ملی است که بیش از 10 سال است با هدف حفظ 
 دست آوردهای انقلاب و ارزش های دینی و اسلامی و عدالت خواهی برای همه مسلمانان و نیز آزادی خواهان 
جهان و مبارزه با استکبار جهانی و ظلم و ستم از رسانه ملی پخش می شود ، به دنبال انجام عملیات بزرگ 
و پیروزمندانه»طوفان الاقصی« علیه رژیم صهیونیســتی و شکســت مفتضحانه این رژیم کودک کش، رژیم 
خونخوار صهیونیســتی پس از این عملیات افتخار آمیز و غافلگیر کننده نیروهای مقاومت، مردم بی گناه غزه 
و فلســطین را به خاک و خون کشید، لذا به منظور انعکاس و نشان دادن جنایات رژیم غاصب اسرائیل برای 
مردم جهان، گروه تلویزیونی برنامه ســاز»ثریا«به تهیه کنندگی محسن مقصودی برای تهیه فیلم و گزارش 
تصویری به جنوب لبنان اعزام شدند و به هنگام تصویربرداری و تهیه گزارش از منطقه مرزی لبنان با فلسطین 
اشــغالی،  مورد تهاجم موشکی، راکتی و پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. طوری که ساعت ها هم زیر 
امواج تیراندازی های مســتقیم نظامیان صهیونیستی از آن سوی مرز بودند و در همین ارتباط هم خودروی 
گروه مستندساز برنامه »ثریا« مورد اصابت راکت قرار گرفت و منهدم شد و همچنین برخی از افراد گروه از 
جمله محسن مقصودی تهیه کننده برنامه»ثریا«مورد اصابت ترکش خمپاره ها و راکت ها قرار گرفته و مجروح 
شدند. از طرفی هم در این حمله وحشیانه یک شهروند لبنانی به شهادت رسید که تصاویر تکان دهنده آن 
برای اولین بار از این اتفاق در برنامه تلویزیونی»ثریا«که سه شنبه شب دوم آبان به صورت زنده از استودیوی 
دفتر نمایندگی و خبری سازمان صداوسیما در بیروت برروی آنتن شبکه یک تلویزیون رفت برای مخاطبان 

و مردم به نمایش گذاشته شد. 
همچنین در این برنامه محســن مقصودی تهیه کننده برنامه»ثریــا« با توجه به وجود ترکش در بدن و 
گذراندن دوران نقاهت به اجرای برنامه پرداخت و ضمن تشکر از دعای خیر مردم برای سلامتی خود و افراد 
گروه به تشــریح ابعاد عملیات پیروزمندانه»طوفان الاقصی«توســط نیروهای مقاومت با حضور تنی چند از 

خبرنگاران صداوسیما و کارشناسان پرداخت.
براســاس این گزارش و در بخش هایی از برنامه ســه شنبه شــب» ثریا« که به صورت زنده و مستقیم از 
دفتر خبری صداوسیما در بیروت برروی آنتن شبکه یک تلویزیون رفت ، خانم رایا عروق ، خبرنگار خبرگزاری 
صداوســیما در» جنین« در ارتباط زنده با اســتودیوی دفتر بیروت به تشریح جنایات رژیم صهیونیستی در 
بمباران منطقه جنین و مشــاهدات میدانی خود از منطقه پرداخت و گزارش هایی را از آن منطقه ارائه کرد 
از سوی دیگر هم در این برنامه که سید محمد حسینی خبرنگار صداوسیما در دفتر بیروت و نیز علا حسن 
از کارشناســان مسائل خاورمیانه و فلسطین در استودیوی دفتر خبری بیروت حضور داشتند ، شکست رژیم 
صهیونیستی در عملیات بزرگ» طوفان الاقصی« ،نحوه ادامه جنگ در منطقه، وحشت رژیم صهیونیستی از 
شــروع جنگ زمینی در غزه ، آمادگی کامل نیروهای مقاومت، سردرگمی آمریکایی ها در این جنگ ، مشکل 
تداوم جنگ برای آمریکایی ها و دولت های اروپایی حامی رژیم صهیونیســتی، عواقب کشتار وحشیانه مردم 
فلسطین از سوی اسرائیل غاصب برای آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی، باج گیری آمریکا و رژیم صهیونیستی 
از نیروهای مقاومت، نابودی رژیم صهیونیســتی در صورت ادامه جنگ و پایان کار نتانیاهو نخست وزیر رژیم 

خونخوار صهیونیستی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. 
گفتنی اســت که محسن مقصودی تهیه کننده و مجری کارشناس برنامه تلویزیونی » ثریا « اعلام کرد 
که با توجه به تحولات جنگ در منطقه این برنامه از این پس همچنان از دفتر نمایندگی و خبری ســازمان 
صداوسیما در بیروت و به صورت زنده و روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه حوالی ساعت 2۳ بر روی 

آنتن شبکه یک رسانه ملی خواهد رفت.

نگاهی‌به‌فیلم‌»شماره‌10«

یک نیمه جاندار و پرخون!
آرش فهیم

را همراه می سازد. با این حال، فیلم »شماره 10« در 
روایت کلی، به تقلید از آثار هالیوودی با تم فرار از 
زندان ساخته شده است؛ همان طور که قبلا در این 
باره گفته شــده، این فیلم به طور مشخص، یادآور 
 »پاپیون« اســت. به همین دلیل هم »شماره 10« 
در عین اینکه درباره ماجرای گریختن یک اســیر 
از زندان اســت اما خودش اسیر تقلید و درنتیجه 
کمرنگ شــدن هویت گردیده اســت! یعنی این 
تقلیدگرایی، علاوه بر داســتان از نظر فرهنگی هم 
بر کار ســایه انداخته اســت، طوری که نشانه ها و 

حال و هوای هویتی دفــاع مقدس در فیلم کمتر 
دیده می شود. مثلا می توان داستان فیلم را به جنگ 
جهانی بــرد، رزمنده های به دام افتاده ایرانی را با 
 اسرای متفقین در زندان های گشتاپوی آلمان نازی 
یکــی بپندارید. یکی از مشــکلات نســل جدید 
فیلمسازان سینمای ایران این است که اغلب مقلد 
هستند و فیلمِ خودشان را نمی سازند. آنچه باعث 
ارتقاء کار این نسل خواهد شد این است که زبان و 
 سبک و سیاق خاص خودشان را در سینما پیگیری 
کننــد. در همیــن ســینمای دفاع مقــدس اگر 

شــخصیت هایی چون ابراهیم حاتمی کیا، مرحوم 
رســول ملاقلی پور، احمدرضا درویش و... جایگاه 
ویژه ای یافتند به این دلیل بود که در آثار اولیه شان 
از تقلیــد و کپی کاری دور بودنــد و نگاه بدیع و 

خلاقانه خودشان را در سینما جاری کردند.
»شماره 10« در طراحی ماجرای فرار دو اسیر 

ایرانی از یک اســارتگاه مخوف و مرموز رژیم بعث 
عراق در دوران جنگ تحمیلی، موفق و تأثیرگذار 
عمل کرده و در نتیجه این فیلم تا اواسط، روایت و 
ساختاری منسجم و جذاب دارد. ما با فیلمی توأم 
با تعلیق و هیجان و گاهی هراس مواجه هستیم. اما 
از زمان گریز زندانیان، داستان فیلم از هم می پاشد 

و مخاطب دچار سردرگمی می گردد.
مجیــد صالحی که اغلــب او را به عنوان یک 
کمدین می شناســیم، نقش اصلی و محوری فیلم 
اســت که تلاش کرده بــازی متفاوتی ارائه دهد و 

 تبدیل به قهرمان شــود، اما عدم شخصیت پردازی 
این کاراکتر در فیلمنامه که منجر به ایجاد شخصیتی 
تخت و تک بعدی شــده، مانــع همذات پنداری و 
همدلی عمیق مخاطب می شود و در نتیجه، قهرمان 
هم ســاخته نمی شــود. از نقاط ضعف مهم فیلم 
»شــماره 10« این است که به دلیل همان مشکل 

شــخصیت پردازی و فقدان هویــت، اتفاقا فرمانده 
عراقی اسارتگاه و سرکرده منافقین که دکتر نامیده 
می شود نسبت به اسرای ایرانی و شخصیت محوری 

فیلم، جاذبه بیشتری دارند! 
منافقین در این فیلم، بیش از حد مثبت و نرم به 
نظر می رسند و فرمانده آنها )دکتر( سمپاتیک است. 
به همین دلیل هم »شماره 10« به رغم برخورداری 
از یــک نیمه جاندار و پرخون و مملو از ارزش های 
سینمایی و همچنین بازتاب دهنده رنج اسرا اما در 

نیمه دوم دچار نقض غرض شده و تلف می شود.

سرخپوست خوب 
سرخپوست مــرده است؟!

سعید مستغاثی

هالیوود درباره مسلمانان به کار گرفتند و به قول 
پرفسور جک شاهین )اســتاد دانشگاه ایلینویز 
آمریکا( که بیــش از 1000 فیلم مختلف تولید 
شده را در طی 100 سال رصد کرده، در تمامی 
آنها مســلمانان، موجوداتی ذاتا شرور و خبیث و 

وحشی تصویر شده اند!
این نگاه تحریف آمیز و نژاد پرســتانه درباره 
دیگر اقوام مانند چینی ها و ژاپنی ها و آفریقایی ها 

و... کــه در کلیــت و در فرهنــگ آمریکایــی ، 
»دیگران« اطلاق شده اند، نیز وجود داشته و دارد 
که مصادیق مختلفی از آن را می توان مثال آورد!

اینک و در جنگ اخیر اسرائیل با فلسطینیان 

و مقاومت مردمی آن، نیز وقتی در بعد اطلاعاتی 
و امنیتی و نظامی مغلوب شده و دوست و دشمن 
به آن اذعان کرده اند، تبلیغاتی را به راه انداخته و 
 اتهاماتی جعلی و گوبلزی از قبیل تجاوز و سر بریدن 
کودکان و کشتار غیر نظامیان و... را به فلسطینیان 
چسبانده اند! آنچه برایش مدرک و سندی نداشته 
و خودشان نیز باورشان نیست )چنان که به لحاظ 

خبری مانور محدودی روی آن دادند!(

اما متاســفانه برخی مغزهــای زنگ زده 
و اذهــان بســته و باورهــای حماقــت بار و 
بلاهت آمیــز، طبق معمــول آن را می پذیرند 
و لحظه ای به آن مغز نداشــته خود هم فشار 

نمی آورند که به دنبال منطق و دلیل و ســند 
باشند!

واضح است این نوع تبلیغات وارونه تنها برای 
توجیه جنایاتی است که در حال انجامش هستند. 

آنچه در طی 75 ســال برپایی اسرائیل نیز بارها 
و بارها انجام دادند، چنان که حتی ســازمان های 
بین المللی به همین دلیل کودک کشی ، اسرائیل 

را »جنایتکار جنگی« اعلام کردند.

درباره‌پخش‌زنده‌جنایات‌رژیم‌صهیونیستی‌در‌»ثریا«

اتفاقی که برای اولین بار 
در تلویزیون رخ داد! ده

رزن
ی و

مال
 ش

ول
رس

توجه به مخاطب با محتوای سالم و سرورانگیز 
مثل »سید خندان«

حسین‌سلطان‌محمدی


